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نور نوشت

متروکه نگارى

شرفخانه در واقع بندر شرفخانه بود. حالا نیست! 
یکی از کناره های زیبای دریاچه ارومیه که سال ها یک 
مرکز تفریحی مهم برای مردم شــمال غرب ایران بود 
و از دهه ۸۰ به بعد به یک بســتر خشــک تبدیل شد. 
جایی که پدر بزرگ من بنای یک بنگاه اقتصادی را در 
آن پایه ریزی کرد و چرخ زندگی اقتصادی خانواده اش 
را بــه مــدد موج هــای خروشــان دریاچــه ارومیه 
متحــول کرد. رؤیایی که چهــار دهه بعد با پس روی 
تدریجی دریاچه ارومیه نقش بر آب شــد. اینجا قرار 

است داســتان مســافرخانه متروکه ای را 
تعریــف کنم که در دهــه ۴۰ تا ۷۰ یکی از 
پر رفت و آمدترین مراکز تفریحی شــرفخانه 
بــود. در ســال هایی که هنــوز بوم گردی 
شکل نگرفته بود و ایران گردی به یک ترند 
عمومی تبدیل نشــده بود، مردم بســیاری 
در شــمال غرب ایران تابستان با تیوب های 
شــرفخانه  خیابان هــای  در  رنگارنــگ 
می دویدند تا تن به ســاحل دریاچه ارومیه 
بســپارند؛ اما حالا از آن شــور و نشاط در 
خیابان هــای شــرفخانه خبــری نیســت. 
وصفش همان است که شاملو در «ترانه» 
می گویــد: «بر این کناره تــا کرانه آمودریا، 
آبی می گذشــت که دگر نیست: رودی که 
به روزگارانِ دراز سُــرید و از یاد شد، رودی 

که فروخشکید و بر باد شد».
پدربزرگ مــن که به ســیاق نیاکانش 
یک کشاورز سنتی بود در سال های میانی 
دهه ۴۰ با اقبال عمومی که مســافران به 
دریاچــه ارومیه داشــتند، تصمیم گرفت 
تا حرفــه اش را تغییر دهــد. او زمینی را 
در نزدکــی دریاچــه ارومیه خریــد و در 
آن چادرهایــی برپا کرد تــا محل اقامت 
مســافرانی باشــد که برای تن سپردن به 
دریاچه به شــرفخانه می آمدند. داســتان 
از همیــن چادرهــای ســاده و زمین های 
خاکی واقعی شــروع شــد. همان طور که 

می دانید، دریاچه آن ســال ها روزهای پرآبی را پشت 
ســر می گذاشــت. به گونه ای کــه در برخی مقاطع 
مثــل حوالی دهه ۶۰ امواج دریاچــه بر پیکره جاده 
و ریــل راه آهن را به عنوان خطــری برای این راه های 
مواصلاتی می دانســتند. همین مسئله موجب شده 
بــود تا دریاچــه ارومیه یک مرکز مهــم تفریحی در 
گوش گربه ایران باشــد. چنان کــه حتی حین اجرای 
طرح توســعه نیشــکر در ایران هتلی برای کارکنان 
خوزستانی شرکت ملی نیشــکر در ساحل شرفخانه 
ســاخته بودند. همین اقبال موجب شد تا چادرهای 
مســافرتی ساده و دست دوز مادربزرگم به چادرهای 
ضد آب و از آن تبدیل به اتاق های خشت و گلی شود. 
اتاق ها یکی پــس از دیگری به مســافرخانه اضافه 
شــدند و چنان شــد که وقتی در اصلی مسافرخانه 

را بــاز می کردیم، به مســیری می رســیدیم که ما به 
آن «خیابان» می گفتیم و اتاق های مســافران در دو 
ســوی آن قرار داشت. نزدیکی مسافرخانه به ساحل 
دریاچه ارومیــه هم بر اقبال آن افزوده بود. چنان که 
این کســب و کار به یک کســب و کار بزرگ خانوادگی 
تبدیل شــد که از مادر بزرگم تا همه اعضای خانواده 
را درگیــر کــرد. روزهای پر رونقی که اتــاق خالی در 
مســافرخانه به ســختی پیدا می شد و مســافرانی از 
پیش چندیــن و چند بار تمــاس می گرفتند تا جایی 
برای اقامت پیدا کنند. شــاید حتــی تصورش را هم 
نمی کردیم که یک تابســتان در دهه ۸۰ از راه برسد 
که حتی یک مســافر هم نامش در دفتر مسافرخانه 
ثبت نشــود و تصمیم بگیریم آن حیاط پر از تبریزی و 
گیلاس و انگور را به باغ تبدیل کنیم. تصویر عمومی 
که رسانه ها از یک تفریح لب دریایی برای 
ما ســاخته اند چیزی شبیه صحنه هایی از 
فیلم هایی اســت که در رامســر یا متل  قو 
فیلم برداری می  شــود؛ ولــی خیلی پیش 
از اینکه رســانه ها ذهن ما را تسخیر کنند، 
تصویــر من و خیلی از اهالی آذربایجان ها 
از تفریح تابســتانی چیزی شبیه به دویدن 
در خیابان های شرفخانه به سمت ساحل 
دریاچــه بــود. همه ایــن تصاویــر اما با 
پــس روی دریاچه در دهه ۸۰ بر باد رفت. 
دریاچه شــروع به عقب نشــینی کرد و در 
سایه بی توجهی ها به وضعیتش مسافرها 
هــم از آن روی گرداندنــد. پس روی آب 
موجب شــد تا محلی که برای شنای زنان 
اختصاص پیدا کرده بود، خشــک شــود و 
همین مســئله موجب شــد تا خانواده ها 
اقبالی برای ســفر به شــرفخانه نداشته 
باشــند. دریاچه چنان پس روی کرده بود 
که حتی اگر به شــرفخانه هم می آمدی، 
باید مسیر زیادی را طی می کردی تا به آب 
برسی. همین مسئله موجب شد تا یکی از 
مراکز تفریحی مردم شــمال غرب ایران از 
ســکه بیفتد. هتل کارکنان نیشکر متروکه 
و سپس فروخته شد و مسافرخانه پررونق 
پدربزرگ من هم بعد از یک تابستان کاملا 
بدون مسافر در دهه ۸۰ تعطیل و متروکه 

ماند! رؤیایی که دیگر نیست.

مرگ تدریجى یک رؤیا

حق بان

آقای عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، 
در توییتی که از ســوی سایت رسمی این نهاد نیز بازنشر 
شــده، بیان کرده اســت: «احراز و عدم احراز صلاحیت 
داوطلبان ریاســت جمهوری بر اساس اســناد و مدارک 
کافــی و قابل اعتماد انجام پذیرفتــه و برای اعتراض به 
عدم احــراز صلاحیت و انتشــار عمومی دلایــل آن در 
ریاســت جمهوری حکمــی پیش بینی  انتخابات  قانون 
نشده اســت». پیش از ورود به بحث باید گفت اعضای 
شــورای نگهبان قائل به تفاوت «رد صلاحیت» با «عدم 
احراز صلاحیت» هســتند که به نظر این تفکیک صوری 
و تا حدی بازی با کلمات اســت. حال به بررسی قوانین 
و مقرراتی که شــورای نگهبان را مکلف به اعلام دلایل 
ردصلاحیت داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری کرده 

است، می پردازیم:
نخســت، قانون اساســی (۱۳۵۸): اصلــی به طور 
مســتقیم به این موضوع نپرداخته اســت امــا از اصل 
۳۷ (مصون بــودن حیثیــت افراد از تعــرض) می توان 
اســتنباط کرد عدم بیان دلایــل ردصلاحیت می تواند به 
شایعات پیرامون شــخصیت فرد دامن بزند و حیثیت او 
را خدشــه دار کند؛ همچنین در بند دوم اصل سه قانون 
اساســی، به تکیف بالابردن ســطح آگاهی های عمومی 
در همــه زمینه ها اشــاره شــده که مصداق روشــن آن 
اطلاع رســانی بــرای تصمیم گیری در امــر مهمی مانند 

انتخابات است.
دوم، سیاســت های کلی انتخابات (۱۳۹۵): ماهیت 
سیاســت های کلــی نظام ابلاغ شــده از ســوی رهبری، 

تعییــن جهت گیری های کلان در کشــور اســت و برای 
عملیاتی شــدن آن نیازمند قانون هســتیم امــا حالا که 
شــورای نگهبان در اردیبهشت ماه قســمت پنج بند ۱۰ 
این سیاست ها را مســتند تصویب نامه تعیین معیارها و 
شرایط نامزدها دانست، انتظار منطقی است که با ادامه 
همین رویه و به اســتناد قسمت دو بند ۱۱ سیاست های 
کلــی انتخابات که بیــان می کند: «پاســخ گویی مکتوب 
درخصــوص دلایــل ابطــال انتخابــات و ردصلاحیت 
داوطلبــان در صــورت درخواســت آنان» بــه این گونه 

درخواست ها پاسخ دهد.
سوم، قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران 
(۱۳۶۴): در ماده ۵۸ مقرر شــده چنانچه مدرکی دال بر 
عدم صلاحیت کاندیداهای ریاســت جمهوری به دست 
آید، پس از بررســی و اعلام عدم صلاحیت وی توســط 
شــورای نگهبان، مراتب به وســیله شــورای نگهبان به 

اطلاع عمومی می رسد.
چهارم، قانون نظارت شــورای نگهبــان بر انتخابات 
ریاست جمهوری اســلامی ایران (۱۳۶۴): در تمامی ۱۲ 
مــاده این قانون، هیــچ گونه منعی برای اطلاع رســانی 
شورای نگهبان نسبت به دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت 

به داوطلبان دیده نمی شود.
پنجــم، قانون لــزوم رســیدگی دقیق به شــکایات 
داوطلبیــن ردصلاحیت شــده در انتخابــات مختلــف 
(۱۳۷۸): مطابــق این قانــون که بــه تصویب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام رســیده اســت، در صورت 
درخواســت داوطلب باید دلایل و مدارک ردصلاحیت 
از ســوی مرجع رسیدگی کننده به اطلاع او رسانده شود. 
همچنین در تبصره سه این قانون آمده است که چنانچه 
شــورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را کــه در مراحل 
قبلــی مورد تأیید قرار گرفته اســت، رد کنــد، داوطلب 
می تواند حداکثر ظرف ســه روز از تاریخ ابلاغ شــورای 

نگهبان درخواست رسیدگی مجدد کند و شورای نگهبان 
باید ظرف هفت روز رســیدگی و اعــلام نتیجه کند. این 
تبصره درباره علــی لاریجانی که در ســال ۱۳۸۴ برای 
انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و از سوی شورای 
نگهبان تأیید صلاحیت شد، صدق می کند. مخصوصا که 
برای اطلاع رسانی عمومی در مورد عدم احراز صلاحیت 
خود در مهلت مقرر و به شکل مکتوب درخواست داده 

است.
ششــم، قانون انتشــار و دسترســی آزاد به اطلاعات 
(۱۳۸۸): بر اساس ماده دو این قانون هر شخص ایرانی 
حق دسترســی به اطلاعات عمومی را دارد. در ماده پنج 
مؤسســات عمومی (بنا بر تعریــف همین قانون، منظور 
نهادهای وابســته به حکومــت به معنای عــام کلمه 
اســت که شامل شورای نگهبان هم می  شود) مکلف اند 
اطلاعــات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و 
بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. در تبصره نیز 
مقرر شده اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم 
اســت باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار 
و اعلان عمومی و رســانه های همگانی به آگاهی مردم 
برســد. همچنین مطابق ماده هفت مؤسســه عمومی 
نمی تواند از متقاضی دسترســی به اطلاعات هیچ گونه 
دلیلــی بــرای تقاضایش مطالبه کند. گفتنی اســت این 
قانون استثنائاتی نیز دارد که البته اثبات استثنابودن بنا بر 

قاعده برعهده مدعی آن است.
هفتم، آیین نامه داخلی شورای نگهبان (۱۳۷۹): ماده 
۳۷ آیین نامه اعلام می کند کلیه مذاکرات جلسات رسمی 

شورای نگهبان ثبت و ضبط می شود.
مناسب است شورای نگهبان با پاسخ به درخواست 
علی لاریجانی و نیز انتشــار فیلم جلســه روز بررســی 
صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۲، به 

ابهامات و شایعات خاتمه دهد.

وظایف شورای نگهبان در اطلاع رسانی به داوطلبان انتخابات

مسئولیت فراموش شده

گزارش

تصمیم مجلس در اواخر ســال گذشــته درباره 
حذف غربالگری زنــان باردار، در چند روز گذشــته 
با جلوگیری از توزیع وســایل پیشــگیری از بارداری 
کامل شــد. قدر مســلّم اگر تصمیم گیرنــدگان این 
مصوبه تصویب شده، از افزایش میزان معلولیت ها، 
به ویــژه در جوامع روســتایی آگاهی داشــتند، برای 
قانونی شــدن این مصوبه نه تنها شــتاب نمی کردند، 
بلکــه به طور فوری آن را از دســتور کار خود خارج 

می کردند.
گرچه می توان دلایل و نگرانی مســئولان نسبت 
به اجرای سیاست سراسری و کشوری فرزند آوری را 
در راستای جلوگیری از پیرشدن و فرسودگی جامعه 
ایرانی درک کــرد؛ در عین حال تبعــات مصوبه های 
این چنینی نیز قابل چشم پوشی نیست و پژوهشگران 
و کنشــگران اجتماعــی موظف به بیــان معضلات 

ایجاد شده هستند.
یکی از بزرگ ترین مشــکلات در روستاهای ایران 
ازدواج هــای فامیلــی و نیــز درون قومیتی اســت. 
ازدواج هایی که ثمره نســل اول، دوم یا نســل های 
بعــدی، وجود کرومــوزوم و ژن هــای معیوب و در 
نتیجه فرزندانی بــا معلولیت های مختلف و درصد 

معلولیت بالاست.
وقتــی راجــع بــه جوامــع روســتایی صحبت 
می شود، دو دســته جامعه پیش روست. برای مثال 
روستاییانی که در شمال کشــور زندگی می کنند، به 
دلیل معاشرت و آمد و شد با گردشگران و میهمانان 
شهری، از سطح فرهنگ و آگاهی بیشتری برخوردار 
بــوده، در نتیجه زندگی خود را به شــکل مفیدتری 

مدیریت می کنند.
دســته دوم روســتاییانی هســتند که در مناطق 
دوردســت، صعب العبور و محروم زندگی می کنند. 
این دسته از جامعه هدف این یادداشت، روستاییانی 

هســتند که اغلب زندگی های بدوی داشــته، در کپر 
یــا خانه هایی محقــر زندگی کرده، بــه آب و غذای 
اندکی دسترســی دارند، فاقد جاده و سایر امکانات 
رفاهی، فرهنگی و تفریحی بوده و ســطح آگاهی و 
دانــش آنان به دلیل دوری از نقاط و افراد شــهری 
و تعامل نداشــتن با منابع تولید اندیشه بسیار اندک 
است. جدی ترین مشکلات در میان همین دسته دوم 

قرار دارد.
ازدواج میان این دســته از روستاییان محدود به 
روســتای خودشــان می شــود. یا در نهایت دو، سه 
روســتا آن ســوتر. چون دایره ارتباطــات آنان اندک 
اســت و جامعه ای کوچک هســتند. چون از تبعات 
چنین ازدواج هایی آگاهی ندارند و چون اگر نگوییم 
هیچ گونه آموزشی، می توان گفت آموزشی سطحی 
و سرســری به آنها داده شــده. اگر زمانی مسئولان 
خانه های بهداشت درباره چگونگی تنظیم خانواده 
و نیز توزیع وســایل پیشــگیری از بارداری به زنان و 
مردان روســتایی فعالیــت می کردند، بــا رویه تازه 
نه تنها از چنین تلاشــی منع شده اند، بلکه برای آنها 

جرم تعریف می شود.
این در حالی اســت که امید بســیاری از فعالان 
اجتماعی و درمانی جدیت در اجرای طرح غربالگری 
مادران باردار، وازکتومی مردان و نیز توزیع وســایل 
پیشگیری از بارداری به ویژه در میان مادران پر اولاد و 

خانواده های دارای فرزند معلول بود.
در چنین روستاهایی دختران بازمانده از تحصیل 
به ویژه و دختران دیگر به طور عام در ســنین بســیار 
پایین، حتی ۱۰ تا ۱۱ سالگی ازدواج کرده و بلافاصله 
رونــد فرزنــد آوری بارها اتفــاق افتــاده و موجب 
فرسودگی و بیماری های بسیار برای زنان می شود. از 
سوی دیگر سایه سنگین ازدواج های فامیلی موجب 
تولد انواع کــودکان با معلولیت های اغلب غیر قابل 
درمان اســت که هزینه مادام العمر و سنگینی را بر 
دوش بخش درمان کشــور، جامعــه خیرین و البته 

خود خانواده تحمیل می کند.
برای نمونه شــیوع کم شــنوایی و ناشــنوایی در 
جنوب و شرق استان کرمان، کم بینایی و نابینایی در 

استان هرمزگان، سندروم داون، کلافوت، شکاف کام 
در استان سیستان و بلوچســتان و بیماری های شایع 
قلبی در همه اســتان های یادشــده از جمله تبعات 
این ازدواج های فامیلی و نیز جلوگیری از غربالگری 

مادران باردار است.
الزام مــادران به انجــام آزمایــش غربالگری تا 
زیر ســن چهارماهگــی جنین و تشــخیص هرگونه 
معلولیت و نیز ســندروم داون و مجوز سقط جنین 
در راستای جلوگیری از تولد نوزادان ناقص و معلول 

بوده است.
در سفر به روستاهای دوردست در نقاط محروم 
شــاهد خانواده هایی خواهید بود کــه اغلب دارای 
چندین کودک معلول هســتند و با تأســف به دلیل 
ناآگاهی و عدم آموزش باز هم اقدام به فرزندآوری 
می کننــد. خانواده هایی که اغلب توانی برای درمان 
فرزنــدان خود ندارند. روســتاییانی کــه حتی توان 
مالی آمد و شــد به شــهرهای بــزرگ و مراجعه به 
مراکــز درمانی ندارند. این معضــل در خانواده های 
بدون شناســنامه ایرانی که از هیچ گونه هویت و نیز 
تســهیلات اجتماعی عمومی مانند بیمه درمانی را 

برخوردار نیستند؛ صدچندان می شود.
می تــوان از تصویب کنندگان ایــن قوانین دعوت 
کرد برای مثال سری به «مؤسسه خیریه بین المللی 
زنجیــره امید» بزنند یا دیگر ســمن هایی که در امور 
درمانی به روستاییان فعال هستند و کمک می کنند.

انــواع  بــا  مراجعانــی  حجــم  از  بدون شــک 
بیماری هــای ژنتیک وحشــت خواهند کرد. ســتون 
فقــرات خمیــده، دســت و پاهــای کج و معــوج، 
قلب های ســوراخ،  به هم چســبیده،  انگشــت های 
چشــم های نابینا و گوش های ناشــنوا. چه کسی یا 

کسانی پاسخ گو خواهند بود.
قدر مســلّم در آینده در ســایه سیاست افزایش 
جمعیت کشــور، مــا نیازمند کودکانی با ســلامت 
جســمی و ذهنی هســتیم، نه کودکانی معلول که 
می شــود از تولد آنها جلوگیری کرد و باری سنگین 
و هزینه بــر را از دوش جامعــه، بخــش درمــان و 

خانواده ها حذف کرد. 

آخرین ضربه

 زهرا مشتاق

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

اتفاق

گاردین: جنجال بر ســر نژادپرســتانه بودن تولید پای سیب 
از مقاله راج پاتل نویســنده هندی تبار در گاردین آغاز شده 
است. او نوشت: «همه چیزی که اغلب در تصاویر پای سیب 
دیده می شود نتیجه خشونت، اســتثمار، فقر و سودجویی 
است. سیب در ســال های ۱۵۰۰ به وســیله استعمارگران 
اســپانیایی به نیم کره غربی آورده شد اما اکنون این آگاهی 

وجود دارد که این روند نتیجه کشتار گسترده بوده است».

رویتــرز: در اجرای یــک مناقصه صندلــی کناری جف 
بــزوس در یــک فضاپیمــا ۲۸ میلیــون دلار فــروش 
رفت. قرار اســت ماه آینده یــک فضاپیما به عنوان بلو 
اوریجین، یک ســفر گردشــگری به فضا داشــته باشد 
که در این ســفر جف بزوس، بنیان گذار شرکت آمازون 
آمریکا و یکــی از پولدارترین افــراد جهان هم حضور 

خواهد داشت.

یورونیوز: فضای سیاسی فرانسه در کمتر از یک سال به 
انتخابات ریاست جمهوری تحت تأثیر افزایش خشونت 
سیاســی و اقبــال روزافزون بــه راســت افراطی قرار 

گرفته است. 
در جریان راهپیمایی روز گذشــته یکی از معترضان 
روی ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ گرای «فرانسه 

تسلیم ناپذیر» آرد پاشید.

دویچه وله: نمایندگان حزب سبزهای آلمان به  طور رسمی 
آنالنــا بربــوک، یکی از دو رهبــر حزب را به عنــوان نامزد 
صدراعظمی در انتخابات ماه سپتامبر این کشور برگزیدند. 
برخــی از اعضــای بانفوذ حزب بــه بربوک بــرای انجام 
«تغییر» و «نوســازی» امید بســته اند. در رأی گیری آنلاین 
۱۲ ژوئــن  ۹۸٫۵ درصد نمایندگان ســبزها در کنگره حزب 

به آنالنا بربوک به عنوان نامزد اصلی انتخابات رأی دادند.

اسپوتنیک: تد کروز، ســناتور جمهوری خواه آمریکا 
«نورد اســتریم ۲» را هدیه چند میلیارد دلاری برای 
ولادیمیر پوتین دانست. تد کروز گفت: ما می دانیم 
که دولت بایــدن- هریس به یــک فاجعه داخلی 
تبدیل شده است. این یک فاجعه اقتصادی و مالی 
اســت، اما در هیچ جایی پیچیدگی بدتر از سیاست 

خارجی نیست.

فرانــس ۲۴: حزب نظامــی حاکم بر میانمــار از روز 
دوشــنبه، محاکمه آنگ سان سوچی، رهبر سابق این 
کشــور را پس از گذشــت چهار ماه از سرنگونی اش، 
آغــاز کــرد. گــروه نظامی حاکــم بر این کشــور این 
محاکمــه را انجام خواهد داد و در آن به مســائلی 
از قبیل دریافت غیرقانونــی ۱۱ کیلوگرم طلا و موارد 

نقض قانون رسیدگی خواهد شد.
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